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تعدیل نیرو در بزرگ‌ترین 
خودروسازی اروپا

هیچ صنعتی بــه اندازه خودرو بــرای اقتصاد آلمان مهم 
نیست و هیچ خودروسازی مهم‌تر از فولکس‌واگن نیست. 
اکنون این خودروساز ۸۷ ساله چشم‌انداز کاهش مشاغل 
و تعطیلی کارخانه‌ها را برای بازگشــت به سوددهی در 
ســر می‌پروراند، آن‌هم در وضعیتی که مشکلات بزرگی 
پیش‌رِوی کشور آلمان قرار دارد که در حال دست‌وپنجه 
نرم کردن بــا بخش صنعتــی رو به کاهش خود اســت؛ 
اقتصادی کــه پیش‌بینی می‌شــود برای دومین ســال 

متوالی منقبض خواهد شد.
 ING کارستن برزســکی، اقتصاددان ارشــد در مؤسسه
آلمان معتقد اســت: »ایــن واقعیت کــه فولکس‌واگن، 
بزرگ‌ترین خودروســاز آلمــان و بزرگ‌تریــن کارفرمای 
صنعتی و شــماره دوی جهان پس از خودروســاز ژاپنی 
تویوتا، دیگر تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل نیروی اجباری 
را رد نمی‌کند، نشان می‌دهد که صنعت آلمان در حال 
حاضر چقدر در بحران اســت.« مشکلات سودآوری برند 
اصلی فولکس‌واگن )شــامل نیروی کار بــا قیمت بالا، 
ساختارهای سازمانی دست‌و‌پاگیر و ناتوانی در همگامی 
با پیشــرفت‌های خودروســازان چینی( منعکس‌کننده 
مسائلی است که اقتصاد آلمان در کل با آن مواجه است.

هفته قبل دولت آلمــان اعلام کرد که رشــد اقتصاد این 
کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته 
که نســبت به پیش‌بینی قابل انتظار رشد ۰.۳ درصدی 
کمتر است. در واقع مشــکل اصلی کاهش تولید بخش 
صنعتی اســت که نتوانسته پس از شــوک‌های ناشی از 
همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ 
بهبود یابد. در عین حال، به نظر می‌رسد آلمان در اتحادیه 
اروپا نیز نفوذ خود را از دست داده است؛ چراکه اتحادیه 
اروپا اخیراً رأی به اعمال تعرفه‌های بالاتری بر خودروهای 
الکتریکــی وارداتــی از چیــن داده که شــریک تجاری 
کلیدی آلمان محســوب می‌شــود. برخی اقتصاددانان 
ریشه مشکلات را هم در فولکس‌واگن و هم در کل آلمان 
می‌بینند و علت را فرصت ازدســت‌رفته‌ای می‌دانند که 
برای سرمایه‌گذاری در طول قبل به »دهه طلایی« معروف 
شد )زمانی که در ســال ۲۰۰۸ تولید کشور پس از رکود 

اقتصادی جهانی ۱۴ درصد افزایش یافته بود.(
ینس سودکوم، اقتصاددان در دانشگاه هاینریش هاینه 
در دوسلدورف آلمان می‌گوید: »اقتصاد آلمان واقعاً خوب 
عمل کرد، فولکس‌واگن هم همین‌طور. در آن ســال‌ها، 
فولکس‌واگن خودروهایی با موتورهای احتراقی به سراسر 
اروپا و چین صادر می‌کرد و با فروش خود در سال ۲۰۱۶ 
به بزرگ‌ترین خودروســاز جهان تبدیل شد. فروشی که 
بیش از ۳۱ میلیارد یورو یــا ۳۴.۶ میلیارد دلار برای این 

شرکت هزینه داشته است.«
دولت آلمــان از ســال ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۹ مــازاد بودجه 
جمع‌آوری کرد. نرخ بهره منفی بود و آلمان می‌توانست 
بــرای ســرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌های عمومــی، 
دیجیتالی کردن و چرخش به ســمت اقتصاد ســبز وام 
بگیرد. در عوض، دولت قانونی تصویــب کرد که بودجه 
متعادلی را در قانون اساسی خود گنجانده بود، اقدامی 
که همچنان سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. سودکوم 
می‌افزایــد: »به‌عبارتی، آلمــان بیش از حــد موفق بود، 
وضعیتی کــه در آن مردم از خود راضی می‌شــوند و فکر 
می‌کنند که موفقیت برای همیشه ادامه خواهد داشت 
و اکنون می‌دانیــم که این‌طور نیســت.« همیــن امر را 
می‌تــوان در مــورد فولکس‌واگن نیــز گفت کــه از دهه 
۱۹۹۰ میلیون‌ها خودروی گازسوز را در چین فروخته اما 
  Nio و BYD، Geely نتوانسته خطر برندهای چینی مانند
را جدی بگیرد؛ خودروســازانی که بر توسعه خودروهای 
کامــاً الکتریکــی و هیبریــدی و ایجاد زنجیــره تأمین 
برای حمایــت از آن متمرکز بودند. فقــدان آینده‌نگری 
IG Metall )بزرگ‌ترین اتحادیه فلــزکاران آلمان( را که 
نماینده ۱۲۰ هزار کارگر فولکس‌واگن در آلمان اســت 
آزار می‌دهد. این اتحادیه ادعاهای ســوءمدیریت علیه 
رهبران فولکس‌واگن را مطرح کرده است. آن‌ها معتقدند 
که مدیران در ســال‌های اخیر تلاش کرده‌اند میلیاردها 
دلار سرمایه‌گذاری کنند و تولید در کارخانه‌های آلمان 
را به ســمت خودروهای الکتریکی ســوق دهند. از نظر 
این اتحادیه چنین ســرمایه‌گذاری‌ای بدون آینده‌نگری 
بود و ضرررسان شد. هزاران نفر از کارگران فولکس‌واگن 
ماه گذشته پیش از دور اول مذاکرات دستمزد با رهبران 
شــرکت تجمع کردند. کارگران ســوت زدنــد و بر طبل 
کوبیدند و قول دادند از ۱۲۰ هزار شغل در شش کارخانه 
در آلمان دفــاع کنند و خواهــان افزایش هفت درصدی 
دستمزدها شدند. تورستن گروگر، مذاکره‌کننده اصلی 
اتحادیه، به جمعیتی که در حیاط کاخ تابستانی هانوفر 
تجمع کرده بودند، گفت: »تعدیل نیرو برای آینده نیست.« 
او از فولکس‌واگن خواســت تا بوروکراســی و پیچیدگی 
را کاهش دهد و یک اســتراتژی برای بقــا ایجاد کند اما 
نمایندگان شــرکت به مزایــای ســخاوتمندانه کارگران 
فولکس‌واگن از جمله امکان ۳۶ روز تعطیلات - شش روز 

بیشتر از استاندارد صنعت - اشاره می‌کنند.

تولید کربن زیست جهانی را به خطر انداخته است

فقط به کام کشورهای ثروتمند
حمیدرضا علی‌نیا

روزنامه نگار

نتایــج مطالعــه جدیــدی کــه در مجلــه 
لنست منتشر شد، نشان داد که بیش از 
نیمی از جمعیت جهان دچــار فقر هفت 
ماده مغــذی از جمله یــد، ویتامین E، کلســیم، آهن، 

ریبوفلاوین، فولات و ویتامین )C( هستند.

تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی نحوه دریافت 
۱۵ ریزمغذی در ۱۸۵ کشــور جهان به این نتایج دســت 
یافتند. نویســندگان این مطالعه همچنیــن اعلام کردند 
که زنان بیشتر از مردان دچار فقر ید، ویتامین B12، آهن 
و ســلنیوم هســتند. همچنین فقر منیزیم، روی، تیامین، 
نیاسین و ویتامین‌های A، B6 و C بیشــتر در میان مردان 

دیده می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعه، دریافت ناکافی 
ریبوفلاوین، فولات و ویتامین‌های B6 و B12 به‌ویژه در هند 
قابل‌توجه بود، در حالی که فقر کلســیم در جنوب و شرق 
آسیا، جنوب صحرای آفریقا و اقیانوس آرام بالاترین میزان 
را داشت. در اینجا فهرستی از اهمیت هفت ماده مغذی که 
کمترین میزان مصرف را در جهان دارند و برخی از غذاهای 

غنی از آن‌ها آمده است:
• کلسیم: برای رشد و سلامت استخوان‌ها مفید است و در 
محصولات لبنی و محصولات غنی شده مانند سویا، بادام یا 
برنج یافت می‌شود. سبزی‌های با برگ تیره، ماهی ساردین 

و ماهی قزل‌آلا نیز از منابع کلسیم هستند.
• فولات: برای تشــکیل گلبول‌های قرمز خون و رشــد و 

عملکرد سلول‌ها به ویژه در دوران بارداری مهم است. این 
ریزمغذی در ســبزیجات تیره‌رنگ، لوبیــا، نخود، عدس و 

غلات غنی‌شده مانند نان و برنج یافت می‌شود.
• ید: برای بهبود عملکرد تیروئيد و مغز و رشد استخوان‌ها 
ضروری اســت. ماهی، میگــو، لبنیات، تخم‌مــرغ و نمک 

یددار از منابع خوب این ماده معدنی هستند.
•  آهن: برای رساندن اکسیژن به بدن و همچنین جلوگیری 
از کم‌خونی ناشــی از فقر آهن بســیار مهم اســت. آهن در 
صدف، گوشــت اردک، گوشت گاو، ســاردین، گوشت بره، 
غلات غنی‌شده، اسفناج، کنگر ، لوبیا، عدس، سبزی‌های با 

برگ‌های تیره و سیب‌زمینی شیرین یافت می‌شود.
• منیزیم: مصرف این ماده مغذی منجر به بهبود عملکرد 

عضلات و اعصاب، کاهش قند و فشارخون می‌شود. منیزیم 
را می‌توان با مصرف حبوبات، آجیل، دانه‌ها، غلات کامل، 

سبزیجات با برگ تیره و غلات غنی‌شده دریافت کرد.
•  نیاســین: برای بهبود عملکرد سیستم عصبی و گوارش 
مهم است و در گوشت گاو، مرغ، بوقلمون، برنج قهوه‌ای، دانه 

کدو تنبل، ماهی قزل‌آلا و غلات غنی‌شده یافت می‌شود.
•  ریبوفلاوین: منجر به افزایش متابولیســم غذا و تبدیل 
آن به انرژي شــده و مصرف آن برای سیستم ایمنی بدن و 
پوست و موی سالم مهم اســت. ریبوفلاوین را می‌توان با 
مصرف تخم‌مرغ، لبنیات، گوشــت، غلات و سبزیجات با 

برگ تیره دریافت کرد.
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بیش از نیمی از جمعیت جهان دچار فقر غذایی هستند
خبـر

بزرگان تولید کربن چه کســانی هستند 
و مســئله نابرابری در کجای ایــن فرایند 
قرار می‌گیرد؟ آیا می‌توان برای همه سهم 
برابری در آلودگی کره زمین در نظر گرفت یا ثروتمندان 
ســهم بزرگ‌تری از این آلودگی را ایجاد کرده‌اند؟ آیا 
بهتر نیست کشورهای شــمال جهانی سهم بیشتری 
از آلودگــی کربنی را به عهــده بگیرنــد و منابع مالی 
بیشتری را به کشــورهای در حال توســعه اختصاص 
دهند که آسیب بیشتری را متحمل می‌شوند؟ در این 
مقاله سعی می‌کنیم تا به برخی پاسخ‌ها برای سؤالات 

مطرح شده دست یابیم.

تحقیقات بنیاد آکسفام )سازمان‌ بین‌المللی امدادرسانی 
برای ریشــه‌کن کردن فقر( نشــان می‌دهد که یک درصد 
افراد جامعه که ثروتمندترین محســوب می‌شوند مسئول 
تولید کربن به اندازه 66 درصد بیشــتر از فقیرترین افراد 
هســتند. ســبک زندگی لوکس از جمله پروازهای مکرر، 
رانندگی با اتومبیل‌های بزرگ، داشــتن خانه‌های زیاد و 

رژیم غذایی غنی از دلایل این عدم تعادل عظیم است.
جیسون هیکل، یک اقتصاددان استدلال می‌کند: »ما باید 
به ثروتمندان این‌طور نگاه کنیم کــه چقدر از منبع کربن 
باقی‌مانده را تخلیه می‌کنند. در حــال حاضر، میلیونرها 
به تنهایــی در حال ســوزاندن 72 درصد از میــزان کربن 
باقی‌مانده برای افزایــش 1.5 درجه‌ای دمــای کره‌زمین 
هســتند. قدرت خرید افراد ثروتمند باید محدود شود. در 
بحبوحه شرایط اضطراری آب‌و‌هوایی، مقادیر زیادی انرژی 
به خوشگذرانی و مصرف بیش از حد طبقه حاکم اختصاص 

داده می‌شود که کاملًا غیرمنطقی است.«

یک معضل جهانی
مشکل بسیار فراتر از انتشــار گازهای گلخانه‌ای ناشی از 
شیوه زندگی ثروتمندان است. بزرگ‌ترین آلوده‌کنندگان 
از بســیاری جهات تأثیر زیادی بر آب‌و‌هــوا دارند. هیکل 
می‌گویــد: »در حالی کــه انتشــارات مربوط بــه مصرف 
شــخصی مهم اســت، آنچه بیــش از همه اهمیــت دارد، 
کنترل بــر دارایی‌های قابل ســرمایه‌گذاری آن‌هاســت. 
وقتی میزان ســرمایه‌گذاری‌ در صنایع آلاینده را محسابه 
می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هر میلیاردر مسئول انتشار 
یک میلیون برابر بیشتر آلودگی نسبت به یک فرد متوسط 
در ۹۰ درصــد پاییــن جامعه اســت. چه کســی در مورد 
سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد جهانی تصمیم می‌گیرد؟ 
در مورد سیســتم‌های انرژی؟ وقتی صحبت از مسئولیت 
به میان می‌آید، این همان چیزی اســت کــه باید روی آن 

تمرکز کنیم.«
ماریانــا مازوکاتــو، اقتصاددان دانشــگاه UCL و مشــاور 
دولــت »باربــادوس« می‌گویــد: »مــردم فقیرتر بــه دلیل 
تأثیرات مارپیــچ بحران آب‌و‌هــوا و نابرابــری اقتصادی با 
خطر مضاعف روبه‌رو هستند. دلیل آن این است که افراد 
ثروتمند در شــمال جهانی بیشــترین مســئولیت انتشار 
گازهای گلخانه‌ای انباشته شده در جو را برعهده دارند و از 
مزایای استفاده از کربن بهره برده‌اند اما اکنون کشورهای 
فقیر بیشترین آسیب ناشی از انتشــار گازهای گلخانه‌ای 
را متحمل می‌شــوند و با محدودیت‌هــای مالی عظیم در 
پاسخ به آن چالش‌هایی که ایجاد نکرده‌اند مواجه هستند، 

چالش‌هایی که آن‌ها را فقیرتر می‌کند.«
مازوکاتو می‌افزاید: »بنابراین خطر مضاعف این اســت که 
ما یعنی کشورهای ضعیف، دوبار تخریب ‌شویم. کشورهای 
کم‌درآمد در حال حاضر بیش از دو برابر هزینه‌ کمک‌های 
اجتماعی، هزینه‌های بهداشــتی و هزینه‌های مربوط به 
سازگاری آب‌و‌هوایی را پرداخت می‌کنند و به همین دلیل 
وجوه سنگینی را به سیســتم‌های بین‌المللی بدهکارند. 
پس چگونه می‌توانیم راهــی پیدا کنیم که این کشــورها 

بتوانند با چالش‌های آب‌و‌هوایی که توسط شمال جهانی 
ایجاد شــده مقابله کنند، به‌گونه‌ای که بیشتر در مارپیچ 

بدهی گرفتار نشوند؟«
فرهانا ســلطانا، استاد دانشــگاه ســیراکیوز و عضو مرکز 
بین‌المللی تغییر اقلیم و توســعه در بنگلادش، استدلال 
می‌کند که ثروتمنــدان تولیدکنندۀ آلودگــی غیر ممکن 
اســت بتوانند آب‌و‌هوای مناســب برای زندگی را ایجاد و 
حفظ کنند. او همراه با بسیاری از اقتصاددانان کشورهای 
در حال توســعه، انتشــار کربن بــالای افــراد ثروتمند در 
کشــورهای صنعتــی را مســئله‌ای اســتعماری می‌داند. 
نابرابری در تولید کربن عملًا اســتعمار جو زمین توســط 
نخبگان سرمایه‌دار در این سیاره است که از طریق مصرف 
بیش از حد و آلودگی نمایان می‌شود، در حالی که هزینه 
این اســتعمار آب‌و‌هوایی را جوامع به حاشیه رانده شده و 
آسیب‌پذیر در کشورهای در حال توسعه به‌طور نامتناسبی 

متحمل می‌شوند.«
فرهنگ افراد و کشــورهای ثروتمند که بر اســاس مصرف 
و دور ریختن ساخته شــده‌، نمی‌تواند در دنیایی با منابع 
محــدود و ظرفیت محدود ســیاره‌ ادامه پیــدا کند. کاری 
که یــک درصد ثروتمنــد انجام می‌دهند، اســتفاده بیش 
از حد از منابــع زمین از طریق اســتخراج، مصرف بیش از 
حد و فرهنگ دور ریختن اســت که مقادیــر زیادی زباله و 
آلودگی ایجاد می‌کند. همه این فرآیندها با هم فشارهای 

قابل‌توجهی بر سیستم‌های سیاره‌ ما ایجاد کرده‌اند.«
کوین اندرســون، دانشــمند حوزه آب‌و‌هوا، معتقد است: 
»این یک درصــد ثروتمندترین آلوده‌‌کننــدگان کره زمین 
علاوه بر تولید وحشــتناک گاز‌های گلخانــه‌‌ای، از قدرت 
زیاد خود برای دستکاری آرمان‌های اجتماعی و روایت‌های 
پیرامــون تغییــرات آب‌و‌هوایی اســتفاده می‌کننــد. این 
موارد از برنامه‌های دروغگویــی و تبلیغاتی با بودجه بالا تا 
پیشنهاد راه‌حل‌های شبه فنی، از مالی‌سازی کربن گرفته 
تا برچسب‌گذاری افراطی گسترش می‌یابد و در نهایت هر 
روایت معناداری که نابرابری و قدرت را زیر سؤال می‌برد از 
بحث‌های آب‌و‌هوایی حذف می‌شــود.« چنین قاب‌بندی 
خطرناکی بــا همراهی رســانه‌هایی که تحــت مالکیت یا 
کنترل کامــل این یک درصد هســتند ترکیب می‌شــود و 
دیدگاه کلــی جوامع را تحت‌تأثیر قــرار داده و جامعه را به 

چیزی عمیقاً خودویرانگر تبدیل کرده است.«

مقابله با نابرابری کربن 
نابرابری در تولید کربن یک مشــکل اساســی اســت اما 
بســیاری از اقتصاددانان معتقدند که ایــن نابرابری یک 
راه‌حل ممکن را نیز ارائه می‌دهد. رومن کرزناریچ، نویسنده 
کتابی درباره این موضوع، می‌گوید: »از یک جهت دریافتن 
نقش یک درصد ثروتمند می‌تواند راهگشا باشد؛ اگر فقط 
بخش نســبتاً کمی از مردم باعث این مشــکل شــده‌اند، 
احتمالًا در تلاش برای یافتن راه‌حل، هدف قرار دادن آن‌ها 

آسان‌تر خواهد بود.«
سیاســت‌هایی که ابرثروتمنــدان را هدف قــرار می‌دهد 

می‌تواند از ممنوعیــت جت‌های خصوصی یا مالیات‌های 
ســنگین بر آن‌ها گرفته تا مالیات بر ثروت، مالیات کربن، 
مالیات بر مصــرف، مالیات‌هایی بر ســودهای بــادآورده 
شرکت‌های نفت و گاز و به‌طور بالقوه سایر صنایع با تولید 

کربن بالا و عوارض پروازهای مکرر گسترده شود.
چنیــن مالیات‌هایــی درآمــد مقابلــه بــا خطــر تغییرات 
آب‌و‌هوایــی را افزایــش می‌دهــد و می‌توانــد در ســطح 
بین‌المللی بــه کشــورهای فقیــر و دارای هزینه‌های بالا 
برای مقابلــه با تغییــرات اقلیمــی کمک کنــد. از جمله 
این موارد صنــدوق ضرر و زیان بــرای نجات و بازســازی 
کشورها و جوامع آســیب‌دیده از فجایع آب‌و‌هوایی است. 
در کشــورهای ثروتمندتر این مالیا‌ت‌هــا می‌توانند برای 
کمک به افراد کم‌درآمد به کار آینــد. چندین اقتصاددان 
نیز اســتدلال می‌کنند که مقررات ســفت و ســخت برای 
تغییر سیســتم‌های انرژی جهانی، ایجاد نوعی از حداقل 
اســتاندارد و غیرقانونــی کــردن برخــی از آلاینده‌تریــن 

فعالیت‌ها ضروری است.
جولیا اشــتاین برگر، از دانشــگاه لوزان، بر این باور است 
که علاوه بر موارد بالا بخشــودگی بدهی کشورهای فقیر 
و همچنین ســرمایه‌گذاری در خدمــات عمومی کم‌کربن 
کارآمد و کافی، مانند بازسازی مسکن یا حمل‌ونقل عمومی 

نیز باید لحاظ شود.
هیکل از این هم فراتر رفته و معتقد اســت: »به‌طور فعال 
باید اشکال تولید کمتر ضروری را کاهش داد؛ چیزهایی 
ماننــد عمارت‌های بــزرگ، ســاخت ســاح، هوانوردی 
و یا مد ســریع. همچنیــن کنتــرل بخــش بزرگ‌تری از 
ســرمایه‌گذاری‌های خصوصــی باید به بخــش عمومی 
واگذار شود. ما به وضوح نیاز داریم سهم بیشتری از خلق 
پول و ســرمایه‌گذاری را تحت کنترل عمومی قرار دهیم؛ 
زیرا در سرمایه‌داری، ســرمایه‌گذاری به سمت چیزهایی 
هدایت می‌شود که بیشترین ســود را برای سرمایه دارد. 
بنابراین مــا تعداد زیادی خودروی گران‌قیمت، وســایل 
هوانوردی و هواپیمــا، صنعت مد، گوشــت صنعتی و... 
تولیــد می‌کنیم. این‌ها بســیار ســودآور هســتند اما در 
موارد ضروری مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌و‌نقل 
عمومی ســرمایه‌گذاری بســیار کمی داریم. ما به کنترل 
دموکراتیــک بیشــتری بر ســرمایه‌گذاری نیــاز داریم تا 
بتوانیم ســرمایه‌گذاری‌ها را به ســمت چیزهایی هدایت 
کنیم کــه از نظــر اجتماعــی و زیســت‌محیطی ضروری 

هستند.«
مبالغ مورد نیاز برای کمک به کشــورهای در حال توسعه 
به‌منظور مقابله با تأثیرات بحــران آب‌و‌هوا و تغییر اقتصاد 
خود به اقتصاد کمکربن بســیار زیاد اســت. طبق برخی 
برآوردها این مبلغ بیــش از دو هزار میلیارد دلار در ســال 
محاسبه شده اســت. خانم مازوکاتو استدلال می‌کند که 
این مبلغ به اندازه‌ای که ممکن اســت به نظر برسد دور از 
دســترس نیســت. او در این مورد توضیح می‌دهد: »امور 
مالــی زیادی وجــود دارد و هیچ شــکاف یا کمبــود مالی 
وجود ندارد. فقط روش درســتی برای هدایــت این مبالغ 

وجود ندارد،« او ادامــه‌ می‌دهد: »مبالغ زیادی از ســوی 
ســرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ســمت فعالیت‌های 
کربن بالا هدایت می‌شود که می‌توان آن را تغییر کاربری 
داد و درآمــد حاصل از عــوارض جدید بالقــوه را به بودجه 

مقابله با بحران آب‌و‌هوایی اختصاص داد.«
جایاتی گوش، اقتصاددان از دانشــگاه ماساچوســت در 
ایالات متحده، می‌گوید: »در حال حاضر به کاهش عمیق 
انتشار گازهای گلخانه‌ای از ســوی ثروتمندان نیاز است 
اما کشــورهای فقیر ممکن اســت به بخــش بزرگ‌تری از 
بودجه کربن باقی‌مانده برای رشد و توسعه خود نیاز داشته 
باشند. این امر مستلزم پاسخی فراتر از اهداف ملی انتشار 
گازهای گلخانه‌ای اســت تا انتشــار گازهــای گلخانه‌ای 
اضافی از ســوی ثروتمندان در سراســر جهان را جریمه و 

ثروت شدید را از طریق مالیات کنترل کند.«

چه باید کرد؟
نابرابری‌ها فقط بین شمال جهانی و جنوب جهانی نیست. 
تحقیقات آکسفام نشان می‌دهد که تفاوت در ردپای کربن 
افراد ثروتمنــد و فقیــر در داخل کشــورها در حال حاضر 

شدیدتر از تفاوت بین کشورهاست.
تومــاس پیکتــی، نویســنده کتــاب »ســرمایه در قــرن 
بیست‌و‌یکم« استدلال می‌کند که سیاست‌های آب‌و‌هوایی 
باید به دقت تنظیم شــوند تــا اطمینان حاصل شــود که 
افراد با درآمد کمتــر، بار هزینه‌های نامتناســب را تحمل 
نمی‌کننــد. در غیــر ایــن صــورت، واکنش منفــی مانند 

اعتراضات جلیقه زردهای در فرانسه محتمل است.
راشل کلیتوس، مدیر سیاست آب‌و‌هوا و انرژی در اتحادیه 
دانشــمندان نگران در ایالات متحده، بیان می‌کند: »در 
کشــورهای ثروتمندتر مانند ایالات متحده، باید تلاشــی 
موازی برای رســیدگی به ضرر و زیان بحــران آب‌و‌هوایی 
در داخل کشــور و در میان گروه‌های مختلف انجام شود. 
جوامع سیاهپوســت، بومــی و کم‌درآمد از نظــر تاریخی 
تحت‌فشار بیشتری نسبت به آلودگی سوخت‌های فسیلی 
بوده‌اند و اکنون در خط مقدم بحران اقلیمی قرار دارند که 
عمدتاً توسط افراد ثروتمندتر ایجاد شده است. جنبه‌های 
بین‌المللی و داخلی دو روی یک سکه هستند و هر دو نیاز 

به یک پاسخ عدالت‌محور دارند.«
این مســئله موضوع مهم دیگری را مطرح می‌کند؛ اینکه 
اگر ردپای کربنی ثروتمندان در دو کشــور فرضی، یکی 
از جنــوب جهانــی و دیگری از شــمال را بررســی کنیم، 
متوجه خواهیم شد که در برخی موارد ردپای کربنی فرد 
ثروتمندی که در جنوب جهانی زندگی می‌کند از ردپای 
کربنی ثروتمند شــمال جهانی شــدیدتر است. بنابراین 
در مســئله نابرابــری در تولیــد کربــن شــاید منطقی‌تر 
باشــد که از دوگانه و تقابــل ثروتمندان و فقــرا صحبت 
کنیم و نه شــمال و جنوب جهانی. این موضوع می‌تواند 
در اجلاس‌هــای آب‌و‌هوایــی ســازمان ملل نیــز مطرح 
شــود؛ جایی که متأســفانه، به نظر می‌رســد بسیاری از 
مذاکره‌کننــدگان ملــی بــا منافــع ثروتمندترین‌هــا در 

کشورهای خود هماهنگ هستند و نه اکثریت مردم.
به قول نیکلاس استرن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی که 
پیش از نوشتن بررسی مهم خود در مورد اقتصاد تغییرات 
آب‌و‌هوا در ســال 2006، گفت: »اســتدلال‌های بســیار 
مهمی در مورد مقابله با نابرابری‌ها وجود دارد. نابرابری در 
بهداشت، آموزش، توسعه و... باید به سمت برابری بیشتر 
هدایت شود و همچنین بهرمندی از محیط‌زیست و میزان 
انتشار گازهای کربن نیز باید به‌صورت مساوی میان افراد 
تقســیم شــود اما اگر می‌گویید باید منتظــر بمانیم تا آن 
نابرابری از بین برود و بعد به سراغ کاهش انتشار گازهای 
گلخانه‌ای برویم، در این صورت پیچیدگی مسئله را درک 
نکرده‌اید و از فرصت‌های اندک استفاده نخواهید کرد. اگر 
باید منتظر حل ریشه‌ای نابرابری در سراسر جهان باشیم، 
خیلی دیر می‌شــود. ما نمی‌توانیم انتقال وضع کنونی به 
کربن صفر را به مســئله نابرابری وابســته کنیم؛ زیرا زمان 

بسیار مهم و اندک است.«

گزارش


